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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
مانِ نسِبَةُ الوُجُودِ الصِرف إلى مَراتبِ  وَ ینَبغَي أنْ یعُلَمَ أنَّ نسِبَةَ الأزلِ إلى مَراتبِِ الدَّهرِ وَ الزَّ
لى الوُجود وَ مِثالُ الن سِبتَینِ في هذا العالَم بوَِجهٍ نسِبَةُ الحَرِكَةِ التوَسطیةِ إلى مَراتبِِ القطَعیةِ وَ الآنِ السیالِ إ

 1مان.قطََعاتِ الزَّ 
خواهند مسئلۀ ازل و ابدیت را مطرح کنند که وقتی ما دنبالۀ بحث گذشته مرحوم حاجی در اینجا میبه

قائل شدیم بر اینکه علم اشیاء همه در ازل بوده است و آن عبارت از علم تفصیلی است که عین علم ذات به 
طور است بنابراین هم است؛ وقتی که اینذات، علم ذات به آثار هم هست، علم ذات به اشیاء محدوده و بسیطه 

کند و آیا انفکاکی شود و این قضیۀ حدوث زمانی در اینجا چه صورتی پیدا میاین مسئلۀ حدوث در اینجا چه می
 بین ازل و زمان هست یا نیست؟!

مانند  فرمایند که مسئلۀ ازلای به ربط حادث به قدیم دارند. میو به عبارت دیگر ایشان در اینجا اشاره
که در مراتب دهری وعاء برای این مراتب علّی و معلولی دهر است و دهر با طوریماند، همانمسئلۀ دهر می

همۀ آنها سازگاری دارد و در مراتب تجردی، دهر همیشه حاکم است و روح و حقیقت این مراتب است و مانند 
کنند؛ مثلًا اگر های مختلفی پیدا میصورتماند نسبت به موارد مختلف خودش که اینها یک سرمایۀ اصلی می

ها در یک مسئله اشتراک دارند و آن انتساب آنها به این تاجر تاجری متاع مختلفی داشته باشد، همۀ این متاع
صورت جنس لا ینتقل ها بهصورت جنس و بعضیها بهها به صورت نقد و بعضیاست گرچه بعضی از متاع

نظر که مملوک برای مالک هستند مشترک هستند یعنی ت ولی همۀ اینها از این نقطهذلک اسمانند اراضی و امثال
 یک جنبۀ اعتباری در همۀ اینها حاکم است و آن مملوکیت برای تاجر است.

طور در وعاء دهر یک جنبۀ حقیقی در همۀ اینها حاکم است گرچه اینها باهم تفاوت داشته باشند. همین
لی باهم اختلاف ماهوی دارند ولی آنچه که راسم بین همۀ اینها است و وحدت را در لاجرم مراتب عِلّی و معلو

شود مسئلۀ دهر است. دهر یعنی جایگاه پیوستگی و از هم نگُسستگی اینها میهمکند و موجب بهاینها ترسیم می
بردار نیست، انارتباط بین علت و معلول، دهر یعنی ظرف تحقق وجودات متعیّنۀ مجرده که آن ظرف دیگر زم
گذاریم. بنابراین مکان بردار نیست بلکه یک امری است که جامع همۀ اینها خواهد بود ما اسم این را دهر می

ای هست معنا ندارد چون وعاء این حوادث دهر است و دیگر اینکه ما بگوییم که بین این حوادث و آنها فاصله
جای ثابتات است پس تمام این قضایا و حوادث در آنجا ثابت  در دهر تغییر و تغیّر زمانی ممکن نیست، آن دهر
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 کند.نظر زمان و تقدّم و تأخّر تحقق پیدا میاینکه یکی پس از دیگری از نقطههستند، نه
که دهر روح این عوالم ربوبی طوریهذا مسئلۀ ازل هم در همین مسئلۀ دهر است یعنی همانبناءًعلی  

ل لَهطور ازل هم روح دهر است و عبارت از همین است تا عالم زمانیات و زمان، قِدَمی که  است؛ قدِمَ لا او 
کنید طور که[ شما در حرکت قطعیه حرکت توسطیه را مشاهده میشود. ]همانابتدا و اوّلیت ندارد. این ازل می

بینید را می« آن»که در ضمن حرکت قطعیه حرکت توسطیه هم به دو چیز وجود دارد یا فرض کنید در زمان شما 
دهد؛ ماضی و را کنار هم بگذارید زمان را تشکیل می« آنیات»تشکیل شده است، شما « آنیات»که زمان از 

طور این دهر یک حقیقتی است که در همۀ این عوالم جاری است و دهد، همینمستقبل و آینده را تشکیل می
شود که در این علم فعلی متأخّر است موجب نمینظر وجود فعلی و وجود دارد بنابراین اینکه زمان از نقطه

 وعاء دهر نباشد.
ای که در جلسۀ گذشته مطرح کردیم خیلی فرمایند ما را به آن مسئلهاین مطلب که مرحوم حاجی می

رسیدند آید که در عباراتشان گاهی اوقات به این قضیه میطور برمیکند؛ کأنّه از مرحوم حاجی ایننزدیک می
بینیم، وپیش میزدند یعنی در این دو سه صفحه مدام در مطالب ایشان پسوقات دائماً عقب میو گاهی ا

 فرمایند.بینیم که مرحوم حاجی همین عرض ما را میفیه اگر یک توجیه هم برای آن کنیم، میخصوصاً در مانحن
فعلی داریم. در زمانیات  فرمایند که ما دو علم در اینجا داریم؛ یک علم ذات داریم و یک علمایشان می

علم فعلی عبارت از همین معلوم خارجی است که این در خارج تحقق پیدا کرده است این را علم فعلی 
گویند که این علم فعلی لاحق است ولکن آن علمی که جنبۀ فعلی ندارد به عبارت دیگر گویند، ایشان میمی

نحو أعلی  و اَتَم لاحق است که در جلسۀ قبل ار و اشیاء بهآن اضافیۀ اشراقیۀ پروردگار از علم تفصیلی پروردگ
عرض شد. چون آن وجود به وحدت خودش جامعِ همۀ کمالات است پس علم باری به وجود طبعاً علم باری 
به وجودات متعیّنه هم خواهد بود ولی صحبت در این است که هنگامی که علم باری به آن وجودات متعیّنه 

گیرد آیا در آن موقع اضافۀ اشراقیه شده یا نشده است؟! اگر اضافۀ اشراقیه شده است می نحو تفصیل تعلقبه
پس دیگر لحوق چه معنا دارد؟! اگر اضافۀ اشراقیه نشده است پس علم فعلی هنوز متحقق نیست. این یک نوع 

 کنیم.تضادّی است که در عبارت ایشان مشاهده می
شود، شود یعنی از دید ما لِاحق میور ایشان بر این است که لِاحق میاما اگر توجیه کردیم و گفتیم که منظ

بینیم و یک قضیه را فردا بینیم، ما امروز یک قضیه را مینه از دید وعاء دهر یعنی ما حقایق و حوادث را نمی
از دید ما جنبۀ فردایی نیامده است ما اطلاعی نداریم. بینیم؛ تا فردا نرسیده است ما اطلاعی نداریم، تا پسمی

توانیم بگوییم که در وعاء دهر طور باشد بنابراین ما میفعلیت قضایا و حوادث منوط به زمان است، اگر این
 لحوق و سبقی دیگر معنا ندارد، سبق زمانی به این کیفیت دیگر معنا ندارد.
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 نحو واحد در علم ربوبیحضور تمام اشیاء به
گونه جهل و نقصانی وبی حاضر و شاهد هستند و خداوند متعال هیچنحو واحد در علم ربتمام اشیاء به

نسبت به علم فعلی و نسبت به علم تفصیلی اشیاء ندارد بنابراین علم خداوند متعال به اشیاء عینِ عین آن اشیاء 
ن علم اینکه آو عین عین معلومات خارجی خواهد بود یعنی همان علم تفصیلی به اشیاء عین آنها خواهد بود، نه

طور معنا و توجیه کنیم دیگر با آن مطلب تفاوتی ندارد و مطلب سابق بر عین است، اگر کلام حاجی را این
 همان خواهد بود.

نحو أعلی  در آن وجود گویند که اشکالی ندارد که تمام وجودات بهزنند و میبنابراین ایشان مثال می
 ط است واجد همۀ مراتب است. چه اشکال دارد؟!حال که ذات بسیواحده وجود داشته باشند؛ درعین

 حیازت و تحقق جمیع مراتب و شوائب وجود در انسان کامل
بینید؟ انسان کامل انسانی است که جمیع مراتب و شوائب وجود را در شما در این انسان کامل چه می

ای را حیازت خودش حیازت کرده است و در خودش متحقق کرده است و واصل شده است. این یک مرتبه
کند یعنی خودش را با همۀ مراتب افه میکند؛ مدام مراتب مجرده را اضکند و بعد مرتبۀ جدیدی را اضافه میمی

کند؛ با مرتبۀ جمادات، با مرتبۀ نباتات، با مرتبۀ حیوانات، با مرتبۀ اَجِنّه با سنخ و همگون میکمالیۀ وجود هم
کند یعنی خودش کند اینکه حیازت میا مرتبۀ فلان، تمام اینها را حیازت میمرتبۀ ملائکه بعد از ملائکه بالاتر ت

 کند.را به آنها متحقق می
 السّلامجنبۀ حضوری و شهودی مراتب عالم کون در وجود امام علیه

کنید که خصوصیاتش چیست ]و حضرت السّلام راجع به فلان حیوان سؤال میوقتی که شما از امام علیه
دهد! نه! بلکه خودش حائز آن مرتبه است د[ به این معنا نیست که حضرت نشسته است و خبر میکننبیان می

کنم قبلًا راجع به این قضیه مفصل عرض شد که مراتب عالم کون در وجود دهد. خیال میو از خودش خبر می
 امام جنبۀ حضوری و شهودی دارد.

 الیۀ کُلّ عالم کونقابلیت یک تخم یک گیاه برای استجماع جمیع صفات کم
ایشان این را اشاره  1«لیس من الله بمستنكر، أن یجمع العالم في واحد...»فرمایند که بعد این را هم می

آورد و این اشاره است گیرند که خداوند متعال حقیقت همۀ موجودات را در یک واحد جمع میبه این معنا می
کنید حتی تخم یک گیاه و علف که اصلًا قابل نیست همین خواهید تصور به اینکه شما هر وجودی را که می
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تواند یک تخم یک گیاه قابلیت برای استجماع جمیع صفات کمالیۀ کُلّ عالم کون را دارد یعنی کلّ عالم کون می
 در همین دانۀ گیاه همۀ وجودش جمع شود، چرا؟!

ودش جامع همۀ صفات ای از وجود است و وجود هم به بساطت خچون همین یک تخم خودش حصّه
وقت نگویید که این ]فقط[ است پس این به بساطت خودش جامع همۀ صفات کمالیه خواهد بود. یک

گیرم، این کاغذ اختصاص به پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم دارد، نه! همین کاغذ که الآن در دست می
شود زنند! این یک کاغذ مینزنید، دارتان می تواند پیغمبر شود، همین یک کاغذ! البته این حرف را جاییمی

 شود که یک ولیّ خدا علی الطلاق شود!شود امیرالمؤمنین شود، این کاغذ میپیغمبر شود همین یک کاغذ می
توانند که در تواند مظهر تامّ اسماء و صفات حق شود و سایر موجودات نمیپس اینکه انسان میتلمیذ: 

 شود؟!خود عرفان مطرح شده چه می
طور است[ اما اگر این رتبه را عوض کرد و به وجود بالاتر و ای که دارد ]ایناستاد: این در همین رتبه

ز لُبس پیدا کرد تا به مرتبۀ انسانیت رسید و حالا که انسان شد دیگر بالاتر تبدیل شد و به عبارت دیگر لُبسِ بعد ا
ای که در اینها هست همه بالفعل شود تا به انسانیت برسد، وقتی تواند آنجا برود. مثل اینکه استعدادات بالقوهمی

]کاغذ[ این است شود. بله تا وقتی که این وقت دیگر استعدادش برای آن مقام فعلی میکه به انسانیت رسید آن
شود، همین تواند انسان شود، همین یک کاغذ به یک انسان تبدیل میتواند بشود ولی همین ]کاغذ[ مینمی

شود شود و آن آقا تبدیل به حسینعلی میشود و آن نطفه تبدیل به فلان مییک کاغذ به ]نطفه[ تبدیل می
 شود!حسینعلی هم آخوند ملا حسینقلی می

ید زاگفت: جو، جو است اگر مشهدی حسن این جو را بخورد، مشهدی حسین میمی به قول شخصی که
خر شده است کند، همین جو تبدیل به کرّهزاید! جو همان جو است فرق نمیخر میاگر خر این را بخورد کرّه

ست خاطر این است که قابلیت در وجود محدود نیو همین جو هم تبدیل به مشهدی حسین شده است. این به
بردار نیست، گیرد و دیگر وجود تبعیضشود از وجود سرچشمه میو تمام کمالاتی که بر نفس ناطقه مترتّب می

 هم از این مطلب.اند در مطالبشان تجدیدنظر بفرمایند! ایناگر هم عرفا غیر از این را گفته
مان نسبَةُ الوُجودِ الصِرف إلى مَراتبِ وَ ینَبغَي أنْ یعُلَمَ أنَّ نسبَةَ الأزلِ إلى مراتبِِ الدَّهر وَ الزَّ 

لى الوُجود وَ مِثالُ الن سِبتَینِ في هذا العالَم بوَِجهٍ نسِبَةُ الحَرِكَةِ التوَسطیةِ إلى مَراتبِِ القطَعیةِ وَ الآنِ السیالِ إ

مان.  1قطََعاتِ الزَّ
که « مراتب وجود استباید متوجه شویم که نسبت ازل به مراتب دهر و زمان، نسبت وجودِ صرف به »

]یعنی[ نسبت دهر و ازل « و مثال نسبتین در این عالم»وجودِ صرف در همۀ مراتب وجود ساری و جاری است 
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 ـ نسبت حرکت توسطیه به حرکت قطعیه »در این عالم که عالم زمان است ـ البته به یک وجه نه از جمیع جهات 
 «سیال به قطعات زمان است“ آن”مثل نسبت  است که آن حرکت توسطیه در همۀ اینها وجود دارد و

 توانیم بگوییم که در دهر ازل یک امر حقیقی مشارٌالیه است؟!تلمیذ: واقعاً می
بگوییم چون ما غیر از این مراتب وجود که مراتب عوالم است چیز  مشارٌ إلیهتوانیم استاد: ببینید ما نمی

عرض کردم ما چیزی غیر از خود وجود شیء و حرکت شیء که خدمتتان طوریدیگری به نام دهر نداریم همان
نداریم، خود زمان یک امر اعتباری است مکان هم یک امر اعتباری است که اصلًا حقیقت خارجیه ندارند، 

الشیء و حرکةالشیء است، ما این را داریم ولی عقل درست شد؟! ما آنچه که در خارج داریم فقط خود نفس
کند که اسم آن را ت بین حرکت آن شیء یا سکون آن شیء یک امری را انتزاع میاز نسبت بین شیء و نسب

کند، دیگر این دست خودش کند و درازش میگذارد، آن زمان هم دست خودش است کوتاهش میزمان می
 است.

گوید که آقا اصلًا وقت هم میروز بیست و چهار ساعت است یکگوید که آقاجان این شبانهوقت مییک
خواهد به ده ساعت تقسیم کنم، روز را به دوازده ساعت تقسیم کنم، اصلًا دلم میخواهد که شبانهدلم می من

روز بیست و چهار ساعت است؟! هرکسی گفته است بیخود گفته است! اصلًا چه کسی گفته است که شبانه
عی است. بله، این درست شد؟! این دست خودش است، حالا که دست خودش است بنابراین یک امر انتزا

بینید که این شیء که الآن اینجا کنند یعنی میقضیه در خارج آثاری دارد، آنها از آن آثار یک زمان را انتزاع می
ای را طی کرده است، این فاصله از اینجا تا آنجا یک امر واقعی است بوده است به اینجا رسیده است یک فاصله

گویند که پس کند لذا میوقت این فاصله را بطیء طی میکند، یکمی وقت این فاصله را سریع طیدیگر، یک
گذارند ولی آنچه که در خارج این یک مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده است، اسم این را زمان می

، دارددارد و یا آهسته برمیهایش را سریع برمیاست غیر از حرکت سریع و بطیء چیز دیگری نیست. مثلًا قدم
طور است؛ دهر عبارت از وعائی است که کنیم. دهر هم همینکند، ما زمان را انتزاع میهمین، کار دیگری نمی

اند: برای این عوالم است، چون نتوانستند برای آن عوالم زمان قرار دهند و آنها را در این زمان بیندازند لذا گفته
شود، این را ه هم شامل مجردات و هم شامل مادیات می، دهر یعنی متناسب با عالم کون و عالم خلق ک«دهر»

 اند.گفته
 معنای دهر

بنابراین دهر یعنی مراتب علت و معلول، مراتب رتبی عالم وجود، چون رتبۀ عالم جبروت مقدّم بر 
دا توانند تقدّم زمانی بگویند که مثلًا خوقت نمیلاهوت است، لذا اسم این تقدیم را تقدّم دهری گذاشتند. آن

چه جبروت را ده سال قبل از لاهوت درست کرده است، گفتند پس اسمش را چه بگذاریم؟! بگوییم که این 
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گوییم که تقدم عِلّی دارد و علت مقدّم است! اینکه نشد! حالا یک چیز دیگری هم اضافه نحو تقدّم دارد؟! می
وجود، این مقدّم است اما تقدّمش تقدّم کنیم؟! پس بگوییم: تقدّم دهری؛ دهر یعنی ظرف وجود یعنی در ظرف 

 زمانی نیست بلکه تقدّم رتبی است.
مثال من کلید را بپیچانم و با حرکت دست من آن کلید هم حرکت پیدا کند، باببه عبارت دیگر اگر من

شود. درست شد؟! بالأخره شود و دیگر زمانی نمیاین تقدّم حرکت دست من بر حرکت مفتاح تقدّم دهری می
... اصلًا  نحوه تقدّمی را تصور بکنیم که این بر این مقدّم است. شما اسمش را تقدم عِلّی بگذاریدا باید یک م

جهت اینکه به نفس تحقق علت، معلول حتی در خود تقدّم علت بر معلول هم این جنبۀ دهری دارد، نه زمانی، به
طور نیست که وقتی علت متحقق شد معلول هم فاصله نیست. مگر این« آن»هم متحقق است، اصلًا حتی یک 
شود؟! تحقق علت با تحقق معلول مساوی است بدون طرفةالعینی پس این هم یک ساعت بعدش محقق می

 تقدّم چه تقدّمی است؟! تقدّم رتبی؛ تقدّم رتبی یعنی تقدّم دهری.
و بالجوهر و علّی و معلولی، تلمیذ: بالأخره چیز جدیدی نیست در مورد تقدم و تأخّر داشتیم مثلاً بالذات 

 ای نیست.دیگر دهری چیز اضافه
 چیزی نیست. استاد: نه

 تلمیذ: شما فرمودید که یک امر حقیقی است.
اینکه یک گذاریم، نهاستاد: نه، امر حقیقی یعنی مجموعی؛ یعنی اسم مجموعۀ این سلسلۀ علل را دهر می

جهت اعتباری دارد، ما مجموعۀ این عوالم را وقتی که جمع هم یک امر حقیقی سوای این است؛ نه! دوباره آن
عالم وجود است. تقدّم،  عبارةٌ اخری  گذاریم؛ دهر یعنی عالم وجود؛ دهر اش را دهر میکنیم اسم مجموعهمی

 طوری است.اینکه تقدّم زمانی است. خیلی خلاصه و لُری اینطور است، نهتقدّم وجودی است. این
مان و الأزَلُ روحُ الدَّهر فَالأزَلُ لَیسَ وقتاً موقوتاً و حَدَّاً محدوداً و جُزءاً مِما و الدَّهرُ روحُ  الزَّ

ماً بلَ یسََعُ القدَیمَ و الحادثَ فَیحُیطُ بِال اً أو مُتكَِم ِ حادث مَضى مِنَ الزَمان یغَیبُ عَن أجزائِهَ الأخَُر وَ إلا  كانَ كَم 

 1وَ إن لَم یكَُنِ الحادِثُ فیه.
دهر، روح و حقیقت زمان است و ازل هم روح دهر است. ازل یک وقت محدودی نیست و یک جزئی »

گویند که خدا از اوّل بوده است یعنی از اوّل، قبل ، می«از زمان گذشته نیست که از اجزاء پروردگار غایب باشد
وقت نیست که از اجزای زمان از اینکه عالم را درست کند چند ثانیه قبل آن، خدا بوده است. ازل به معنای 

والّا ازل کمّ بود و قابلیت کمّ داشت بلکه ازل هم به قدیم گفته »غایب باشد و زمان بعد از آن درست شده باشد! 
شود، به حادث احاطه دارد اگرچه حادث در ازل نیست، حادث در زمان است شود و هم به حادث گفته میمی
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 ن هم خواهد شد.، ولی روحِ ازل شامل زما«نه در ازل
 توانیم بگوییم که زمانی بوده است بدون تعیّنات و مراتب اسماء و صفات؟!تلمیذ: می

 استاد: نه اصلًا این غلط ]است[، زمانی بوده است یعنی چه؟
 خواهیم بگویم...تلمیذ: همین را می

یکی بود یکی نبود  وقتگویند که یکطور میاستاد: اگر هم بگوییم، این لحن عوامانه است؛ مردم این
کس در این عالم نبود و فقط خدا بود و روی تختش وقت بود که هیچکس نبود. خلاصه یکغیر از خدا هیچ

 اصلًا غلط است چون زمان اصلًا...« زمان»... ! اینکه زمانی بود و خدا نبود، این  کشید ونشسته بود و قلیان می
دند تعیّنات نبودند و وجودِ صرف بود بدون این مظاهر بعد این توانیم بگوییم که مظاهر نبوتلمیذ: آیا می

 مظاهر آمد؟!
توانیم این را بگوییم، نه از باب انفکاک علت از معلول؛ از باب انفکاک علت از معلول استاد: نه، نمی

نِ عین اعیان اش عیآید که علم تفصیلی به اشیاء لازمهنظر می آید بلکه از آنگفتیم که این دلیل در آنجا نمی
تفصیلی آنها در خارج است، انفکاک بین آنها از باب علم به معدوم محال است، چون علم به معدوم محال است 

شود بگوییم که علم به اعیان نظر باید اعیان باشند و چون خداوند متعال علم به اعیان دارد و نمیاز این نقطه
ای که ذات پروردگار وجود توانیم بگوییم که در هر برههمی وقت بود اما خود اعیان نبودند، از این بابیک

 داشت مظاهر هم وجود داشتند و هیچ انفکاکی اصلًا نبوده است.
توانیم با ذات حق قیاس کنیم مثلًا ما شوقی نسبت به ای که الآن خودمان داریم میتلمیذ: این علاقه

 کنیم...چیزی پیدا می
دست آوردن مصالح و مفاسد است، جمع و تفریق است؛ انجام ینها بهاستاد: نه این نیست بلکه همۀ ا

کنیم بعد فعل را اختیار طرف میطرف و آنبدهم یا ندهم، آیا این کار به صلاح است یا صلاح نیست، هزارتا این
ین نشیند عقلش را جلویش بگذارد که آیا مصلحت است اکنیم، اما خدا که نمیکنیم یا ترک را اختیار میمی

ها را ندارد! از ... این حرف زید را درست کنیم یا درست نکنیم. بخواهد چرتکه بیندازد که آیا بهتر است و
 شما بعید است که این حرف را بزنید! از چنین حکیمی بعید است!! )مزاح(

كَما یرُادُ بِالأبدَ المُنتهى في  وَ قدَ یرُادُ بِهِ مَبدأُ ما هُوَ نازلُ مَنزِلَةِ الوِعاء لِلسِلسِلةِ الطولیةِ النزُولیة

 1السِلسِلَةِ الطُولیةِ العرُوجیة.
شود از آن، مبدئی که نازل منزلۀ گاهی اراده می»گویند؟! حالا آمدیم ازل را عوامانه کنیم؛ عوام چه می

سم مبدأ را یعنی وقتی نگاه کنید سلسلۀ طولیۀ نزولیه یک مبدئی دارد که ا« وعاء برای سلسلۀ طولیۀ نزولیه است
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گفتیم که ازل یک روحی است که در همۀ عوالم ساری و جاری است یعنی از همان حال میگذاریم. تابهازل می
گیرد یعنی هم ما در ازل هستیم، بالاتر از ما که مثال است است همه را می العَوالم أظلماوّل گرفته تا این آخر که 

آن مرتبه، سلسلۀ  ای که ازگوییم که اسم آن اوّلین مرتبه، حالا میهم در ازل هست، همۀ ما در ازل داخل هستیم
آن منتهی و آخر سلسلۀ طولیۀ « ابد»شود از کلمۀ طورکه اراده میگذاریم هماننزولیۀ طولیه پیدا شد را ازل می

 گوییم.ه میگوییم یعنی خلاصه عوامانطور میگذاریم اینمعراجیه ـ نه نزولیه ـ و اسم آخرش را هم اَبَد می
ها اِعلَم أنَّ هاهُنا مَقامَین مَقامُ الكَثرَةِ في الوَحدةِ یعَني أنَّ المَرتبََةَ الأعلى  مِنَ الوُجودِ بِوَحدتَهِا وَ بسِاطَتِ 

جامِعَةٌ لِكُل ِ الوُجودات.
1 

بدان در اینجا دو مقام هست؛ یکی مقام کثرت در وحدت است )یعنی در حفظ وحدت تمام کثرت هم 
در شکمش خوابیده است( یعنی مرتبۀ أعلی  از وجود )که گفتیم علم خداوند متعال است( در عین اینکه آن 

 مرتبۀ أعلی  واحد و بسیط است همۀ وجودات را دارد.
جامِعةٌَ لِكُل ِ »گویید: یم سؤال از مرحوم حاجی این است: شما که میاز اینجا دیگر در بحث عرفان رفت

شود را هم واسطۀ این تقیّد در او پیدا میآیا همه تغیّرات را هم دارد یا ندارد؟ آیا آن اشکالی که به «الوُجودات
واهد خدارد یا ندارد؟ اگر دارد پس چیزی درست نشده است پس همه چیز سر جایش هست، دیگر چه می

 بعداً پیدا شود؟ ـ که در صفحۀ بعدی است ـ اگر ندارد پس جامع نگویید.
هُ وَ یتَرََتَّبُ عَلیها بفِرَدانیتَهِا مِنَ الكَمالِ ما یتَرََتَّبُ عَلى الجَمیعِ مِثالهُُ الإنسانُ الكامِلُ بِالفِعلِ حَیثُ إنَّ 

 2وَرِ وَ المَعانِي وَ الأشباحِ وَ الأرواحِ.بِوَحدتَهِِ جَامِعٌ لِكُل ِ مَا فِي الوُجودِ مِنَ الص  
؛ همۀ آن «شود تمام کمالاتی که مترتّب بر جمیع استبر آن مرتبۀ أعلی  به فردانیتش از کمال مترتّب می»

حساب اش را بهکنند، تمام کمالات که در این عالم هست یک نسخهریزند و واریز میحساب او میکمالات را به
مثالش مثل انسان کامل است بالفعل، این »شود مرتبۀ أعلی  از وجود! ریزند! این میرد کامل میبانکی آن آقای ف

؛ تمام «بوحدته جامع همۀ آن چیزی است که در وجود هست؛ صور، معانی، اشباح و ارواح، همۀ اینها را دارد
ه که فصل حقیقی آنها است، همه عنوان صورت و مادصور را دارد، تمام فصول آنها را دارد، همۀ صور آنها را به

ـ تمام صور اشیاء در او بود، علم حضوری به همۀ  بصورته لا بمادتهرا دارد. بنابراین وقتی که ـ حقیقت شیء 
اشیاء عالم کون دارد؛ یعنی علم حضوری به جبرئیل به میکائیل به عزرائیل به اسرافیل به هر چه ملائکه که 

، انسان، حجر، پرنده، چرنده، درنده و خزنده از ماهی دریا تا آنچه در ثریا هست طور به اَجنّههست دارد و همین
و به تمام آنچه که در عالم هست علم حضوری دارد. چرا علم حضوری دارد؟! چون فصول اینها پیش او حاضر 
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 هست، صور اینها پیش او حاضر هست؛ صورت به معنای صورت ماده که مقابل ماده است.
ةِ إلى الذَّرةِ مَرائي ذاتِه لَیسَ مِنَ اللهِ   بمُِستنَكِرٍ ـ أن یجَمَعَ العالَمَ في واحِدٍ فهَُوَ بحِِیثُ كانَ الكُل  مِنَ الد رَّ

 1كَما هُوَ مِرآةُ الحَق.
شود ـ تا این ذَرّه ـ ]عالم در انسان کامل جمع شده است[ از آن حیث که از دُرّه ـ به گنبد مینا گفته می

های ذات این انسان کامل هستند و نشان دهندۀ ذات او هستند گویند ـ تمام اینها مرآتمی ها درِّهبعضی
گویند. دومی مقام که این انسان مرآت حق است. این یک مقام که به این مقام کثرت در وحدت میطوریهمان

 وحدت در کثرت است.
ءٍ س وَ رَحمَتهَُ الواسِعة فِي كُل ِ الماهیات أحاطَ بكُِل ِ شَيوَ مَقامُ الوَحدةَِ فِي الكَثرة یعَني أنَّ فِیضَهُ المُقدََّ 

 2رَحمَةً وَ عِلماً.
اش در کل ماهیات به هر شیئِی ـ مقام وحدت در کثرت یعنی فیض مقدّس پروردگار و رحمت واسعه

 رحمت و علمش ـ احاطه دارد.
کنیم. کثرت باعث مشاهده می بنابراین در این کثرات ما آن جنبۀ رحمت الهی و وحدانیت الهی را

 کند.شود که این جدا شود، وحدت خودش را حفظ مینمی
ذا فقَوُلنُا أي  وُجودهُا وَ الأولُ هُوَ العِلمُ الذ اتي وَ الثاني هُوَ العِلمُ الفِعلي أي مقامُ الفعل. إذا عَرَفتَ ه 

أطبِقَ  قدَ لحَِقَ  وَ بمِا هو مَعلومٌ  ا هُوَ انضاف إلیهابمِ أنَّ وجودهَا بمِا هُوَ العِلمُ سَبقَ كَما ءوجودُ كُل ِ شَي

بِالعِلمِ الفِعلي.
3 

شود و دومی علم فعلی است یعنی مقام فعل به اوّلی که کثرت در وحدت باشد علم ذاتی گفته می»
 نتیجه این است که وجود علمی اشیاء بر وجود فعلی اشیاء که عین خارجی»اش چیست؟! حالا نتیجه« است.

آید عرض بنده ؛ آن بر این وجود فعلی سبقت دارد. اینجا است که این مسئله پیش می«آنها است سابق است
این است که اصلًا دیگر سبقتی معنا ندارد، اگر وجود علمی هست آن وجود علمی عین وجود عینی است 

معلوم حق هستند و این ملحق  که وجود آن اشیاء از نظر اینکه به ماهیات اضافه شده است[ اینهاطوریهمان»]
توانیم بگوییم می یعنی آن را به علم فعلی منطبق کن. گرچه« اَطبِقْ»یا « شودشود و منطبق بر علم فعلی میمی

که وجود اشیاء از نظر اضافۀ اشراقیه عین همان علم سابق است اما در اینجا ما این را علم فعلی بگیریم یعنی 
در مرحلۀ عالم اعیان به ماهیات تعلق بگیرد، این ملحق و لاحق است بر آن وجود خواهد وجود اشیاء وقتی می

 علمی اشیاء که در ازل بوده است.
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ى أي قدَ سَمِعتَ مِن ا أنَّ إضافَتهَ الإشراقیة وَ فیضَهُ المُقدََّس عِلمٌ لَه تعَالى  فلَا تتَوََهَّم أنَّهُ لیَسَ مُقدمَاً علَ 
سَ المَعلومات لِأنَّ الصُورةَ   العِلمیةَ حینئَذٍ عَینُ الصُورَةِ العینیةَ كَما یقُدحَ بِه طریقَةُ الشِیخُ الإشراقي ـ قدُ ِ

ه ـ لِأنَّ وُجودهَا، اه.  1سِر 
وقت یک»یعنی علم حضوری. « شما متوجه شدید که اضافۀ اشراقی پروردگار علم خداوند متعال است»

یست، نه، آن مقدّم است چون آن صورت علمیه عین صورت خیال نکن که آن علم بر معلومات فعلی مقدّم ن
نگفته است که عین عینیت است بلکه گفته است که عین صورت عینیت است یعنی حقیقت آن « عینیه است.

 عین وجود دارد گرچه آن عین خارجیه هنوز وجود ندارد.
 تلمیذ: صورتش است؟!

 استاد: بله صورتش هست ولی خودش هنوز نیست.
ت علمی عین صورت گویند: صورشود که ایشان میر که طریق شیخ اشراق به این قدح میطوهمان»

 «یعنی إلی  آخِر کلام شیخ.“ اه”عینیه است. ما این را قبول داریم. 
گوییم و ایشان خلاصه وجود صورت علمیه عین صورت عینیه خواهد بود بلکه ما از یک باب دیگر می

تفصیلی نیست ولی ما قائل به علم تفصیلی هستیم، از این باب اشکال وارد  گوید که شیخ قائل به علمهم می
 شود، نه از آن باب که صورت علمیه عین صورت عینیه نیست.می

ءِ المُحیط إنَّمَا التغَییرُ فیهِ بمِا و كَذلِك لا تغَییرَ في وُجودِها بمِا هُوَ عِلمٌ وَ بمِا هُوَ حاضِرٌ لدَىَ البارى
وَ غایب بعَضُها عَن بعَض. وَ بهَِذا وَ أمثالِه لا ینَبغَي أنَ یقُدحَ طریقةُ الشِیخِ الإشراقي بلَِ القدَحُ  هُوَ مَعلومٌ 

ا فیهِ مِن حَیثُ انتفِاءِ العِلمِ التفَصیلي في مَرتبَةِ الذ ات وَ الاكتِفاءِ باِلإجمالي فیها وَ التَّحقیقُ ما سَبقََ و أیْنَ هذ

 2مِن ذاَك.
ودش از نظر علمیت نیست و از جهتی که پیش خداوند متعال حاضر است که محیط است. تغییر در وج

نظر در این معلوم تغییر در این وجود از نظر اینکه این معلوم است و بعضی از بعضی غایب است از این نقطه
دح در آن از این حیث توانیم طریقۀ شیخ را قدح کنیم، بلکه قوسیلۀ این مسئله و امثال آن نمیتغییر است. ما به

دانند و به همان علم اجمالی در علم مرتبۀ ذات اکتفا ]است[ که ایشان انتفاء علم تفصیلی را در مرتبۀ ذات می
 کنند. تحقیق آن است که گذشت. این چه ربطی به آن دارد.می

تفی یعنی اینکه صورت عینه عین صورت علمیه است آن یک حرف دیگر است، اینکه علم تفصیلی من
پذیریم و این مطلب را هستند و علم اجمال دارند یک مطلب دیگر است، آن مطلب را ما از شیخ اشراق می

 رسیم.شاءالله جلسۀ بعد به ابتدای مطلب میپذیریم قائل به علم تفصیلی هستیم. إننمی

                                                      
 . همان. 1
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 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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 (2)ابدیت و ازلیت مسئلۀ طرح

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

  
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

این مطلب مرحوم حاجی همان ادامۀ مطالب قبل است و چیزِ اضافی ندارد گرچه ایشان مطالب را توضیح 
دهند ولی اضافی ندارد و مسئلۀ جدیدی در مطالبشان نیست، عمدۀ مطلب ایشان روی همان یک نکته دور می
کُل  ما صَدقََ عَلیهِ اسِمُ الوُجود بِنحَو بسَیطٍ و بِنحَوِ »و طبق برهان  «بسَیطُ الحَقیقةَِ کُل  الاشیاء»زند که می

نحو بسیط صدق کند. حالا ما کاری به ؛ هر چیزی که وجود بر او به«الاطلاق فهَُوَ یشَمَلُ جَمیعَ الوجودات
وجودش دارای بساطت است و حدّی ندارد، این  کنیم کهخدا هم نداریم بلکه یک ذات دیگری را فرض می

وجود لاجرم جمیع موجودات را باید شامل شود چون هر موجودی را که شامل نشود و غیریت بین او و وجود 
دهد و حدّ او موجب ترکّب او است بنابراین او دیگر بسیط اندازد و به او حد میصادق شود او را از بساطت می

را آورده بسیطة الحقیقة کُل  الأشیاء را ارسطو فرموده است و البته صدرالمتألّهین هم نخواهد بود، این مطلب 
 است و برهان برای آن قرار داده است.

نظر جمیع انحاء نظر بساطتی که ذات دارد باید علم به لوازم از نقطههذا علم ذات به ذات از نقطهبناءًعلی  
ذات تراوش کرده است باید علم ذات شامل آن شود چون ذات وجودات متراوشۀ از ذات باشد؛ هرچه که از 

نحو وجودِ رابط ]لازم بنابراین علم ذات به ذات علم همۀ ماسوا را به بسیط الحقیقة کل  الأشیاءبسیط است و 
 لا مؤث رَِ فی الوجود إلا  »نحو وجود به معنای حرفی که اصلًا نفسیتی ندارد، استقلالی ندارد بلکه گیرد[ بهمی

گوییم: زید زید است حتی در عقل خودمان یک حتی در حمل که می. «الله و لا هُوَ إلا  هو و لا غیرَهُ 
ما یک  هُوَهُوالشیء علی  نفسه محال است. حتی در حمل کنیم والّا حملاستقلالیتی برای این تصور می

هیچ معنایی ندارد غیر از همان آثاری که  گیریم ولی در اینجا آن استقلالیت را هم ندارد واستقلالیتی درنظر می
گونه جای بحث شود. بنابراین در اینجا هیچجنبۀ ربطی دارند و آن آثار از صُقع ربوبی و صقع ذات متراوش می

ماند و گفتگو و صحبتی برای امتیاز ذات از غیر ذات و برای ترکّب ذات و برای استقلالیت غیر ذات باقی نمی
ذات عین وجود ماسوا است علم به ذات هم عین علم به وجودات مقیّده و متعیّنۀ ماسوا  که خودطوریو همان

اند. خواهد بود. این چکیدۀ بحث ایشان است که البته در جلسات گذشته هم راجع به این موضوع بحث کرده
 کنم مطلب زیادی...دهند. خیال میحالا هم همان مطلب را ادامه می

 حمل هُوَ هُو...تلمیذ: ایشان در مورد 
گوییم که زید خودِ گیریم و مییک استقلالیتی ما برای این دو ذات درنظر می هُوَهُواستاد: حتی در حمل 

الجمله مغایرتی بین این دو برقرار کنیم و فیزید است یعنی حتی در ذهن خودمان یک زید مستقل تصور می
حال ای که تابهکنیم؛ یعنی آن مغایرت متوهمهت را نفی میکنیم و این مغایرکنیم بعد این را حمل بر او میمی
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واسطۀ بعضی از مسائل حکم کردید و بهکردید این او نیست، در ذهنتان اشتباه میدر ذهن بود و شما خیال می
خیر این همان است و هیچ فرقی با او ندارد. الآن که شما کردید، نهبه فرق و امتیاز بین این دو وجود می

گویید: این همان است و هیچ فرقی با او ندارد بالأخره در ذهن خودتان شما یک بینونیتی بین این دو ایجاد می
شود که حمل شیء بر شیء کرد، واقعاً اگر کردید والّا معنی ندارد بین یک شیء و خودش حمل کنیم، نمی

ن این بر او دیگر به چه معنا جهات از نظر موضوع و محمول باهم یکی بودند، حمل کرد ماهیتی از جمیع
الجمله ولو وهمی تصور کنید نحوه مغایرتی فیتوانید حمل کنید؟! بالأخره باید یک است؟! چطور شما می

کردیم این مستقل بود و او یعنی این زید را غیر از آن زید در ذهن تصور کنید، بعد بگویید: اینکه ما خیال می
توانیم این همان است ولی در مورد وجود رابط حتی ما این حرف را نمی طور نیست بلکههم مستقل بود، این

توانیم بزنیم یعنی معنای حرفی هیچ وجودی ندارد غیر از وجودِ صُقعِ بزنیم. در معنای حرفی این حرف را نمی
ر کجای این ابتدائیت کجا است؟! شما د «سِرتُ مِنَ البصرةِ إلی الکوفةِ »گویید: ذات طرفین، وقتی شما می

یک ابتدائیتی است که اصلًا داخل البصره  مِنَ ای به نام ابتدائیت سراغ دارید؟! هیچ معنا ندارد یعنی بصره تکّه
طور که ما در این وجودات هم شکم بصره خوابیده است، ما آن را اعتبار کردیم و به آن استقلال دادیم، همان

ها ره است، اگر حقیقتش در بصره است حقیقت این انساندهیم ولی حقیقت این ابتدائیت در بصاستقلال می
 هم در صقع ذات است.

بنابراین علم به ذات همان علم به لوازم ذات است، لوازم ذات هم بنده و سرکار هستیم و اشخاص دیگر، 
کنیم، توان تصور کرد تااینکه او را در مقابل ذات قرار دهیم و حکم پس دیگر چیز اضافه و منحاز از ذات نمی

گیرد دیگر واسطۀ اضافه تعلق میدیگر این مَجد و کمال نیست، اگر بشود تصور کرد که این علم ذات به اشیاء به
ای نسبت با شما طور هستیم، ما با او چه فرقی کردیم؟! بنده هم یک اضافهمجدی برای او نیست، ما هم همین

 کنم.ن برقرار کنیم علم به این پیدا میکنم، یک اضافه با ایبرقرار کنم، علم به شما پیدا می
 شود کرد یااینکه وجود تکوینی ندارد؟تلمیذ: تصور نمی

 شود تصور کرد دیگر.استاد: همان! چون ندارد نمی
 شود کرد.تلمیذ: تصور ابتدایی که می

 گوید:کنند، میاستاد: تصور؟ بله همه تصور می
 1آزار ای هوای تو هوا انگیز *** وی خدایان تو خدای

گذاشتند که دیگر همه باهم آشتی بله هر فکر ما خودش یک هوایی است. اگر همۀ مردم اینها را کنار می

                                                      
 . موعظه و نصیحت در اجتناب از زخارف دنیا.75. دیوان سنایی، قصیده  1
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گوید که منم جدای از تو! اما اگر گفتیم که خاطر این است که این میزنند بهکردند، اینکه همه بر سر هم میمی
ستیم پس دیگر با همدیگر دعوا نداریم. یک دفعه در من و تو و او، ما و شما و ایشان این سه ضمیر همه یکی ه

گفت: دزد دکتر گویند؟! در این مملکت چه کسی دزد است؟! یکی میروزنامه گفتند که دزد به چه کسی می
گفت: گفت: دزد آن است که پشت میز نشسته است، یکی میگفت: دزد قصاب است، یکی میاست، یکی می

فت اما یک نفر جایزه را بُرد؛ گفت که من تو او ما شما ایشان؛ دزد این شش دزد آخوند است، هر کسی چیزی گ
 صیغه است، جایزه را همین شخص برد.

 دزد حقیقی
حالا همۀ ما در این جهت که دزد هستیم شریک هستیم؛ اسم خدا را به خودمان و برای خودمان گذاشتیم 

که ما مستقل هستیم، این دزدی است دیگر! او گوییم گوید که من مستقل هستم و ما میپس دزدیم. او می
خیر! ما زیبا هستیم ما جمال و جلال داریم، گوییم که نها میگوید که من متلبّس به جمال و جلال هستم، ممی

گوید که من غنی گوییم که نه! اختصاص به ما دارد، او میگوید که کبریائیت اختصاص به من دارد، ما میاو می
هایی که برای او است ییم که ما غنی هستیم. اغنیا که همه...، اینها همه دزد هستند دیگر، اسمگوهستم ما می

 اند.اند، برای خودشان دزدی کردهبرای خودشان برداشته
برم ـ در مجلس ما فرمودند که فلانی ـ حالا اسم نمیعلیه ـ میالله تعالی   به قول مرحوم آقا ـ رضوان

البته الآن دیگر جدا . زنددهد و مردم را با این گول میدزدد و به خودش نسبت میا را میهای مآید و حرفمی
شد و ریشت را ات هم قضا میتو که اصلًا نماز صبح«. دزددمی»اصلًا عبارت ایشان بود که . شده است

کنی هون هون میقدری هم نشینی یکزنی و میهایی که به مردم میزدی، این حرفتراشیدی و کروات میمی
این آقایی که مثلًا : گفتندزدی، بعد آنها میآمدند را هم هم گول میو امثال آقای کذا و کذا که در دکّانت می
تو بلد نبودی طهارت بگیری، حالا . زندهای آقا را میکند همین حرفاینجا هست چقدر قشنگ صحبت می

درهرصورت آقا دزدی بد چیزی است روی هم ! ای؟ز کردهدور آقا دکّان با! زنی؟ها را از کجا میاین حرف
 .اندازداگر آدم این کارها را بکند بعد هم خدا آدم را گیر می. رفته دزدی بد چیزی است

 أي انكشافُ  ٌبلَِ انكِشاف لَهُ تعَالى إنَّ وُجودهَا بمِا هُوَ مُضافٌ إلیها انكَشَفَ  وَ لَیسَ مَجدٌ وَ كَمالٌ 
وَ ذلك الانكِشافُ المُنطوي هُوَ حُضورُ  شَرَفٌ  أي انكِشافُ ذاتِهِ بذِاتِه على ذاتهِ ویاً في اِنكِشافهِالأشیاءِ مُنطَ 

النحَوِ الأعلى  مِن كُل ِ وُجودٍ بوُِجودٍ واحِدٍ بسیطٍ لَهُ تعالى.
1 

خدا  شوند آن موقع برایکه به این ماهیات اضافه میمجد و کمال نیست، وجود این اشیاء درحالی
گویند بلکه انکشاف است؛ انکشاف اشیاء منطوی در انکشافش است؛ منکشف شوند، به این مجد و کمال نمی
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واسطۀ ذاتش بر ذات خودش، این انکشاف شرف است و این انکشافی که منطوی است، انکشاف ذاتش به
 حضور نحو أعلی  از هر وجود است به وجود واحد بسیطی که خداوند متعال است.

نحو در این وجود بسیط بهالأشیاء  حُقیقةُ کل ِ ی چون وجود خداوند متعال واحد و بسیط است پس یعن
 أعلی  حضور دارد.

شود علم ذات به ذات موجب علم ذات به آثار ذات شود و مقام معلولیت و تلمیذ: فرموده بودید که نمی
طور مباحث دیگر مطرح بینیم که اینمییاء بسیطة الحقیقة کل الأشمقام مادون مقام ذات است با این قاعدۀ 

 نیست؟
ها نیست. چون علم ذات به ذات مرتبۀ هوهویّت است، من در آنجا آن را مرتبه ، اصلاً این حرفاستاد: نه

مرتبه کردم و گفتم که ما یک مرتبۀ ذات داریم و یک مرتبۀ آثار داریم و یک مرتبۀ لوازم و صفات و افعال داریم. 
نظر مرتبه، مادون ذات هستند اما جدای از ذات هم هستند؟! نیستند! ثار و افعال و لوازم از نقطهتمام این آ

شود و در عین شمول مرتبۀ ذات، مرتبۀ مرتبۀ ذات را شامل میالحقیقة کل  الأشیاء بسیطُة بنابراین قاعدۀ 
اینکه در عین اینکه الآن شود، نهیشود و در عین شمول مرتبۀ صفات مرتبۀ افعال را شامل مصفات را شامل می

شامل مرتبۀ ذات است هنوز شامل صفات و افعال نیست و بعداً ـ فردا ـ باید شامل شود و برود به او برسد. 
عرض کردم که از نظر تقدّم و تأخّر مرتبۀ فعل، متأخّر از صفات است و صفات متأخّر از ذات است. درست 

 شد؟! جنبۀ رتبی دارد.
فرمودید، فرمودید که علم به ذات علم به آثارش است، علم به ذات ب حاجی را که نقل میتلمیذ: مطل

 ... است؟ در مقام هوهویّت غیر از ذات در مقام
 استاد: بله.

گیرد یعنی در مقام ذات هم الحقیقة حتی مقام علّیت را هم میصورت این قاعدۀ بسیطة تلمیذ: دراین
 علم به ذات علم به آثار...؟

کند آثار ذات را هم در خودش ستاد: درست است آن هم علم است. وقتی که ذات به خودش توجه میا
بیند؟! یااینکه آثار را زائیدۀ ذات خودش نحو اینکه این یک چیز میبیند با آثار بهبیند ولی خودش را میمی
 بیند؟!می

 بیند.الحقیقة یک چیز میتلمیذ: قاعدۀ بسیطة 
بیند یااینکه کند، آن به این مطلب ما کاری ندارد، چه اینکه بگوییم ذات را با آثار میفرقی نمیاستاد: 
طرف کنید طرف و آنبیند، دو مطلب است. اگر کمی مطلب را اینبیند و آثار را ناشی از ذات میذات را می

بیند یعنی آثار همیشه با ذات ا آثار میبینید که یک معنا بالا و پایین رفت، اینکه بگوییم: ذات را بدفعه مییک
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بیند در عین اینکه ذات را طور نیست ولی اگر بگوییم که ذات را میوقت اینقرین و در عرض هم هستند، هیچ
رساند که رتبۀ ذات مقدّم بر شود؟! این رتبه را میوقت این چه میبیند، آنبیند آثار را جدای از ذات هم نمیمی

 هم سر جایش است.الحقیقة کل الأشیاء بسیطة است در عین حال رتبۀ این آثار 
 تلمیذ: پس صرف یک امر اعتباری شد؟

 استاد: چه؟
 ای که یک امر اعتباری شد؟تلمیذ: گفتیم مرتبه

 استاد: مرتبه.
 تلمیذ: بله.

 استاد: نه اعتباری نیست حقیقی است.
شما فرمودید که علم به ذات، علم به آثار را در مقام ذات لازم نگرفته است اما در مقام علّیت، تلمیذ: 

 علم علت به خودش علم به معلولش هم است.
استاد: عرض نکردم علم به آثار را لازم نگرفته است، اگر هم گفتم اشتباه کردم، نه! گفتم که علم به ذات 

ای گونه زماناً فاصلهاینکه هیچنحو، نه اینتقدّم حرکت ید بر حرکت مفتاح، به  مقدّم بر علم به آثار است، از باب
باهم داشته باشند. از نظر رتبی مقدّم است ولی نه از نظر خارجی و تکوینی که اصلًا مقدّم معنی ندارد اصلًا 

 تقدّم داشته باشد.
 تلمیذ: زمان در آنجا نیست؟

 استاد: بله زمان در آنجا نیست.
عَقلٌ  تعَالى هذا ما یعَُبَّرُ عَنهُ تارَةً بِالِانطواء وَ تارَةً باِِستتِباعِ عِلمِه تعَالى بذِاتِه عِلمَه بمِا عَداه. فذَاتهُُ وَ 
وَ كُل ِ خَیرٍ وَ كَمالٍ بِنحَوِ أعلى  و أبسَطَ و هذا  لِكُل ِ مَعقولٍ  في مَرتبَةِ ذاتهِِ  جامعٌ  و في عَین بسِاطَتهِ بسَیطٌ 

إشارةٌ إلى مسألةِ الكَثرةِ في الوَحدة وَ أنَّ الوُجودَ البسَیط كُل الوُجودات بِنحَوِ أعلى كَما قالَ أرسطاطالیس.
1 

و گاهی »یعنی این علم به غیر منطوی در آن علم است « شودگاهی اوقات از این تعبیر به انطواء می»
پس ذات خداوند متعال . ع علم او به ماعدایش استگویند که استتباع دارد؛ علم او به ذاتش مستتباوقات می

عقل بسیط است که در عین بساطت خودش به جنبۀ تجردی که دارد ـ یعنی چون مجرد است ـ در مرتبۀ ذاتش 
یعنی حقیقت هر خیری در « نحو أعلی  و أبسط شامل استها و هر خیر و کمال را بهجامع است که همۀ معقول

یعنی در عین « این اشاره به مسئلۀ کثرت در وحدت است. »این عالم هنوز نیستآنجا است گرچه تنزلش در 
نحو أعلی  و وجود بسیط همۀ وجودات است به»وحدتی که آن عقل بسیط است کثرات هم در او هستند 
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 «.طور که ارسطاطالیس گفته استهمان
سَ سَر   و أحیاهُ  ه ـ في وَ برَهَنَ عَلیهِ صدرُ الحكماء المتأل هین ـ قدُ ِ سَ سَر  ه ـ و قالَ الس یدُ الداماد ـ قدُ ِ

ى التقَدیسات وَ هُوَ كُلُ الوُجود وَ كُل هُ الوُجود وَ كُل  البهَاء وَ الكَمال وَ كُل هُ البهَاء وَ الكَمال وَ ما سِواهُ عَلَ 

 1الإطلاق لمََعاتُ نوُرِه وَ رَشحاتُ وُجودِه وَ ظِلالُ ذاتِه.
تألّهین ـ قدس سرّه ـ آن را زنده کرده است و بر قاعدۀ بسیطة الحقیقة برهان آورده صدر الحکماء الم

طور فرمودند که خداوند متعال همۀ وجود است و همۀ او وجود است و مرحوم سید داماد در تقدیسات این
و مرزی لمعات بر اطلاق بدون هیچ حدّ  ها و بهاء او است و ماسوایش بنااست و کلّ بهاء است یعنی همۀ کمال

 و تراوشات نور او و رشحات وجود او هستند و آثار ذات او هستند.
 2و إذ كُل  هُویَةٍ مِن نوُرِ هُویَّتهِِ فهَُوَ الهُو الحَقُ المُطلقَ وَ لا هُو علَى الإطلاقِ إلا هُو انتهَى.

 معنای لا هُوَ اِلّا هُو
ی از نور تشخّص او است پس این هویت همان از آنجایی که هر هویتی، هر تعیّنی در خارج، هر تشخصّ

 علی اطلاق نیست مگر او.« هویی»هویت او است که حق مطلق است و هیچ 
طور مطلق در عالم هیچ تعیّنی که ما اشاره به آن کنیم وجود ندارد مگر اینکه همان اشارۀ ما به او، یعنی به

یعنی همین؛ یعنی هرچه که در حضور یا حتی  وَ الِا  هُولا هُ اینکه جدای از او است، معنای اشاره به او است، نه
در غیب قابل برای اشاره شود صرف اشارۀ ما به او، اشارۀ به ذات او است یعنی نفی استقلال و اثبات فناء محض 

 برای کلّ ماهیات و اثبات یک وجود واحد که آن وجود بر همۀ ماهیات سیران پیدا کرده است.
 3ءٍ مِنها.بسَیطُ كلُ الوُجودات وَ لَیسَ بشِيإلى أنَّ قوُلهَم ال

 گوییم، اشاره به قول اینها است که بسیط همۀ وجودات است و به شیئی از آنها هم نیست.اینکه ما می
کنیم با آن که در مقام طور که ما در مقام تعیّن اطلاق میطور اشکال کند: اینشود کسی اینتلمیذ: می
 دارد؟کنیم فرق ذات اطلاق می

 کنند.بینیم که این دوتا باهم فرق میکنیم میاستاد: اثبات رتبه هم همین است، ما هم که اثبات رتبه می
 ... کنیم این اشاره ...؟ ... هر اشکال تلمیذ:

 استاد: در حقیقتش استقلال ندارد ولی از نظر رتبی او مقدّم است.
 إلى مسألةِ العِلمِ الذ اتي لَهُ تعَالى وَ أنَّهُ لا یعَزُبُ عَن عِلمِه الذَي یَتحَاشِى عَنهُ العقُولُ الوَهمیةُ یرَجِعُ 
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 1. ٌمِثقالُ ذرََةٍ كَما أنَّ قوُلنَا وَ الأمر تابعِ
این به علم ذاتی خداوند متعال »کنند! این آخوندها از آن فرار می« کنند[عقول وهمیه از آن فرار می»]

، ﴿أَلَا لَهُ «گوییم: امر تابع او استکه ما میطوریی نیست همانگردد و از علم خدا هیچ چیزی خالبرمی
مقام امر از مقام ذات تبعیت دارد یعنی زائیدۀ ذات است، زائیده نه به معنای جدا  2رُ﴾ۡ  أَمۡ  قُ وَٱلۡ  خَلۡ  ٱل

 بلکه یعنی تراوش.
 ..؟:.تلمیذ

 وجودی.« کُن»استاد: کلمه 
إشارةٌ إلى مسألَةِ الوَحدةَِ فِي الكَثرة وَ إلى أنَّ هذِه أیضاً ترَجِعُ إلَى الفَقرِ الذ اتي لِلوُجوداتِ الإمكانیةِ 

وَ  3غَنِيُّ...﴾ۡ  ءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡ  فُقَرَاۡ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡ  ﴿يَ  وَ الغناءِ الذاتي لِوجودِ الواجب تعَالى

تبَعَیةِ الأمر أنَّ الوُجودَ المُنبسَِط على هیاكِلِ المُمكنات أعني أمرَه وَ كَلِمَتهَُ الَّتي هِيَ أولى  كِلمََةٍ شَقَّت مَعنى 

أسماعَ المُمكنات تابِعٌ لَهُ تعالى بلَ تبَعٌَ مَحضٌ وَ داخلٌ في صُقعِ وُجودِهِ.
4 

واسطۀ حدت را در خودشان دارند و بهیعنی تمام کثرات آن و« این اشاره به مسئلۀ وحدت در کثرت»
گردد و و اشاره به این است یعنی این به فقر ذاتی برای وجودات امکانیه برمی»شود کثرت بینونیت حاصل نمی

گوییم که کثرات منشعب از امر او هستند یعنی یعنی وقتی می« گرددطور غناء ذاتی برای وجود واجب میهمین
أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ۡ  ﴿يَ »اینکه فقیر هستند اصلًا فقرند و فقر ذاتی دارند د، نهتمام موجودات همه فقر دارن

حَمِيدُ﴾ و معنی تبعیت امر این است که آن وجودی که منبسط ۡ  غَنِيُّ ٱلۡ  ءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡ  فُقَرَاۡ  ٱل
کند و ن ماهیات متعیّن و متشخّص میاست بر جمیع هیاکل ممکنات یعنی امر خداوند که آن وجود را در ای

کند و خلاصه وجود ممکنات )وجود منبسط( های ممکنات را پاره میای است که گوشای که اوّلین کلمهکلمه
 «تابع خداوند متعال هستند بلکه تابع محض و داخل در صقع وجود او هستند.

یتموه أمرَه و فعِلَه مَع أنَّه یلزمُ و فیهِ دفَعٌ لِما یتوهَّم أنَّه إنْ كانَ عینَه تعَالى  فلَِ  مِن انبسِاطِه عَلى   مَ سَمَّ
 الأشیاءِ اختلاطُه باِلأشیاءِ الخَسیسةِ و إنْ كانَ غَیرَه لَمْ یكَنْ العِلمُ بِه في مرتبةِ الذاتِ.

و لیسَ هُو و بیانُ الدفعِ أنَّ أمرَه وجهُه و وجهُه لا هو و لا غیره إذا الموضوعیة لِقَولِنا هو هو أو هُ 
تستدعي الاستقلالَ و لَو في لحاظِ العقلِ و هو عینُ الربطِ به و غیرُ مستقل ٍ في المفهومیةِ فَكَما أنَّ 
الوجودَ الرابطَ أو المَعنى الحرفيَّ لا نَفسیةَ له و إنَّما هو آلةُ لحاظِ الغیرِ بحِسبِ الذهنِ كذلك الوَجهُ 
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ِ بِما هي مِرآةٌ بِ  حسبِ العینِ فلا نَفسیةَ لَه حَتى یحكمَ عَلیه أنَّه هو أو لَیس هو. فإذا مرآةُ ظهورِ الحَق 
اً و فَوق  ا كانَ الواجبُ تعَالى  تام  كانَ الذاتُ موضوعاً لِحكمٍ كانَ الوجهُ داخلاً في صقعِ الذاتِ. فلمَّ

رفَ   أعنَي الوجودَ المجردَ التمامِ فإذا قلنا إنَّه یَعلم الأشیاءَ أردنا بِموضوعِ هذه القضیةِ الوجودَ الص ِ
عن المجالي و المظاهرِ الذي بِبِساطتِه یحضُره كل  الوجوداتِ بِنحَو اعلى  و الفیض المقدس و الأقدس 
مِن صقعِه و ربطٌ مَحض بِه فَیرجعُ مفادُ القضیةِ إلى أنَّ الذاتَ حَاضرةٌ لِلذَّاتِ أي غَیرُ منفكَّةٍ عَن 

رَ ما نفسِه بحِیث یَنطوي العلمُ بِالغ یرِ في هذا الحضورِ و لو لَم یَكنْ الفیضُ مِن صقعه لَزِمَ أنْ یَتصََوَّ
هو أكمل مِن الواجبِ تعَالى  عَن ذلك لأنَّ الوجودَ المأخوذِ بِحیث یَكون الفیضُ مِن صقعه أكملُ مِن 

دَ خارجاً عَن الوجودِ المأخوذِ محدوداً فَیَنبغي أن یَكون ذلك هُو الواجب. و مِن هذا یعلم أن لا وجو
 1حیطةِ وجوده.

در آنچه ذکر شد دفع توهمی است که اگر امر خدا )وجود منبسط( عین اوست پس چرا او را امر و فعل 
آید اختلاط خدا با اشیاءِ پست و اگر امر علاوه اینکه از انبساط وجود خداوند بر اشیاء لازم میاید بهاو نامیده

علم در مرتبۀ ذات نخواهد بود و بیان دفع این است که امر خدا همان وجه خدا غیر از خداست پس علم به امر، 
هو »یا « هوهو»اوست و وجه خدا نه خود خداست و نه غیر خدا چون وقتی چیزی موضوع گفتار و قول ما 

واقع شد خود همین موضوع بودن، استدعای استقلال دارد )موضوعی داریم و محمولی( ولو در لحاظ « لیس هو
گونه استقلالی که وجودِ منبسط که وجه حق است عین ربط است و هیچین استقلال وجود دارد درحالیعقل ا

 نه در خارج و نه در مفهوم ندارد.
گونه نفسیّت ندارد و فقط آلت و وسیلۀ لحاظ غیر به طورکه وجود رابط یا معنای حرفی هیچپس همان

آن جهت که آینه است به حسب عین و خارج، پس  طور وجه آینۀ ظهور حق است ازحسب ذهن است، همین
گونه نفسیّت ندارد تااینکه بر آن حکم شود که او، او است یا او نیست. پس وقتی که ذات موضوع حکمی هیچ

 گیرد وجه داخل در صقع ذات است.قرار می
رد ما از پس وقتی خدای واجب تعالی تام و فوق تمام باشد پس وقتی گفتیم که خدا علم به اشیاء دا

ایم یعنی همان وجود مجرد از مجالی و مظاهر که به بساطتش کلّ موضوع این قضیه وجودِ صرف را اراده کرده
شوند و فیض مقدس )تجلّی اسماء و صفات حق تعالی بر اعیان ثابته( نحو أعلی  حاضر میوجودات برایش به

شود به اوست پس مفاد قضیه این می و فیض أقدس )تجلّی ذات بر ذات( از صقع ذات اوست و ربط محض
که علم خداوند به غیر در همین حضور طوریکه ذات برای ذات حاضر است یعنی جدای از خودش نیست به

اش تصور موجودی است اکمل از واجب و خدا منطوی است، و اگر فیض از صقع و ناحیۀ ذات نباشد لازمه
 تر از این مطلب است.بلند مرتبه

خوذ به حیثی است که فیض از ناحیۀ اوست اکمل از وجود مأخوذ محدود است پس چون وجود مأ
 سزاوار است آن وجود اکمل همان واجب باشد.
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 شود که هیچ وجودی خارج از حیطۀ وجود واجب نیست.از اینجا دانسته می
  

 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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